مفاهيم اساسي تحقيق

نابرابري اجتماعي
:

وضعيتي است كه در چارچوب آن، انسانها دسترسي نابرابري به منابع ارزشمند، خدمات و موقعيتهاي برتر جامعه دارند. چنين نابرابري هنگامي روي مي‌دهد كه افراد و گروه‌ها، يكديگر را درجه‌بندي و سپس ارزيابي كنند. از همه مهمتر اين كه نابرابري اجتماعي: در رابطه با موقعيتهاي متافوت در ساختار اجتماعي بودجود مي‌آيد. مكانيسم اساسي نابرابري اجتماعي، تفكيك اجتماعي
 است. تفكيك اجتماعي، از ديده‌گاه نقشها وموقعيتها و موفقيتها، برخي از افراد را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه دسترسي بيشتي به كالاها و خدامات باارزش جامعه داشته باشند.

مفهوم اساسي ديگر مرتبط با نابرابري اجتماعي، قشربندي اجتماعي
 مي‌باشد . اين واژه نشانگر آن است كه انسانها، درگونه‌اي از موقعيتهاي اجتماعي قرار مي گيرند كه از بالا به پائين لايه بندي مي‌شوند و از همين روقشر بندي اجتماعي به معني نابرابري اجتماعي «نهادي شده
» مي‌باشد . (لهسايي‌زاده، 1377، 5 –7)

اسملسير (1988) نابرابري اجتماعي را چنين تعريف نموده است: وجود تفاوتهاي دايمي و منظم در قدرت خريد كالاها، خدامات و امتيازات ميان گروههاي معيني ازمردم شاخص آن نابرابري در دادن پاداش به كار است. بحث نابرابري اجتماعي به شدت با قضاوتهاي ارزشي در آميخته است. تعريف و توصيف مفهوم برابري و كم وكيف آن، بستگي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي و باورها و زيربناي فكري ارائه كننده تعريف دارد.

لغت نامه انگليسي اكسفورد، تعاريف زير را از واژه برابري ارائه نموده است.

1- وضعيتي كه فرد در آن از شأن و حيثيت، مرتبه و يا امتيازاتي برابر با ديگران برخوردار است.

2-  شرايطي كه در آن برابري از لحاظ قدرت، توانايي، موفقيت يا ؟ براي همه وجود دارد.

3- شرايطي كه در آن تعادل، توازن، عدل و انصاف و تناسب وجود داشته باشد.

در عرصه علوم اجتماعي، نابرابري در دومعنا بكار مي‌رود: نخست به معناي نابرابري در ثروتهاي مادي و دوم دارا نبودن موقعيت‌يشان با ساير افراد از لحاظ بوخورد و رفتاري كه با فرد مي‌شود و به نظر مي‌رسد معناي جامعه شناختي نابرابري در واقع به معناي برخورد و رفتار غيريكسان، يعني حالت دوم است. (مال، 1377: 102 –104)

روسوو نابرابري اجتماعي

ژان ژاك روسو از اولين كساني است كه در عصر تحولات عظيم صنعتي و فكري در اروپا به موضوع نابرابري پرداخته و دورشدن انسانها از طبيعت و شكل‌گيري جامعه‌مدني را از عوامل مؤثر در از بين رفتن ويژگيهاي فطري و پسنديده انسانها (برابري خواهي) مي‌داند. روسو معتقد است مبنا و اساس برابري ميان انسانها خواست يا ارادة عمومي 
است كه مانع از آن مي ‌شود، حاكمان از قدرت اعطايي مردم براي ايجاد نابرابري سوء استفاده كنند. روسو مي‌نويسد: بايد ديابيم نه فقط ميزان و حد قدرت و ثروت براي هركس بايد معين باشد، بلكه به گونه‌اي عمل شود كه هيچ شهروندي آن قدر ثروتمند نباشد كه بتواند ديگران را بخرد و هيچ شهروندي آن قدر فقير نباشد كه مجبور به فروختن خود شود.

ماركس و نابرابري اجتماعي

برابري به طور كلي، از ديدگاه ماركيسم از آمارهاي اساسي هرنظام اجتماعي عادلانه محسوب مي‌شود. به اعتقاد وانكلس محو طبقات بهره‌كش و ساختمان مناسبات سوسياليستي بسياري ازنشانه‌ها و مسائل ناشي از نابرابري اجتماعي را حل مي‌كند. از نظر ماركس انتقال مالكيت ابزار تويد از فرد به جامعه موجب مي‌شود كه اكثريت مردم، صرفنظر ازمنشأ خانوادگي، پايگاه اجتماعي و اعتقادات ديني و غيره در موقعيت برابر قرار گيرند. سوسياليسم، نابرابري برمبناي جنس و نژاد را از ميان مي برد و با پشتيباني دولت حقوق اجتماعي برابر را بدان همة افراد تأمين مي‌كند.

به عقيده ماركس گرايان نيز، نابرابر در ثروت تنها در نظام كمونيسم برطرف خواهد شد: زيرا در اين نظام، تفاوتهاي اساسي اجتماعي در مشاغل و كارها از بين خواهد رفت و در نهايت اصل هركس به اندازه نيازش اعمال خواهدشد. به عقيده آنان تنها با فراهم شدن شرايط مادي و معنوي كمونيسم است كه امان حذف كامل نابرابرهاي اجتماعي فراهم مي‌شود كه شرط آن بالا رفتن بازدهي توليد و رشد فكري و فرهنگي يك يكايك افراد است.

نظريه نخبه گرايانه
 و نابرابري 
يعني از مهمترين وعمده‌ترين نظرياتي كه در زمينه توجيه‌نابرابري اجتماعي – اقتصادي و سياسي مطرح گرديده است نظريه نخبه‌گرايانه پارتو
، موسكا
 ميخلز
 مي باشد. در اين نظريه جامعه به دو طبقه بالا دست (تخبگان حكمرانان) و فرو است (فروانبران – توده‌ها) تقسيم مي‌شود. اما اين طبقه بالا دست داراي ثبات و پايداري نبوده و دائم در تغيير است. از نظر نخبه‌گرايان عامل اصلي تفكيكي اجتماعي، حاكميت (سياست) است و نه پايگاه اقتصادي و طبقات به معناي اقتصادي و تاريخي آن وجود ندارند.

نظريه نابرابر گرهاردلنسگي
لنسگي (1966) پيش فرضهاي خود را در زمينه نابرابري اجتماعي اينگونه توصيف نموده است:

1- انسانها موجوداتي اجتماعي‌اند 
2- هرگاه انسانها مجبور به انتخاب شوند، منافع خود گروه مورد علاقة‌خود را برمنافع سايرين تريج مي‌دهند.

3- انسان همولو طالب كالا و خدمات بيش از ميزاني است كه در اختيارش قرار دارد.

4- درهر جمعه انسان مبارزه‌اي براي پاداشها وجود دارد.

5- لنشي سه نوع منافع و اهداف فردي را بقا و تندرستي، ايجاد وسايل راحتي و محبت معرفي مي‌نمايد و اهداف ابزاري پول، ادارات و آموزش و نظاير آن را كه در دست‌ياي به ساير اهداف مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بر مي‌شمارد. وي عقيده دارد، مبارزه‌ باري رسيدن به پاداشهاي اجتماعي و حفظ آنها در همه جوامع بشري وجود دارد، اما چون افراد از نظر طبيعي داراي صفات (استعدادها ، توانايي و امكانات) مساوي براي مبارزه نيسند، بنابراين درجه‌ي از نابرابري اجتناب ناپذير خواهد بود.

عوامل نابرابري از نظر لنشي عبارتنداز: 1- سطح پيشرفت تكنولوژي 2- تهديد خارجي 3- ايدئولوژي  5- رهبري

ملك (1377) در كتاب جامعه شناسي قشرها  و نابرابرهاي اجتماعي ضمن پرداختن به موضوع نابرابري آن را به شكل زير طبقه‌بندي نموده است. 1- نابرابريهاي نژادي قومي 2- نابرابريهاي جنسي 4- نابرابريهاي اجتماعي  5- نابرابريهاي اقتصادي  6- نابرابري قدرت (ملك، 1377 : 105 : - 126)

فرانظريه وابستگي و تئوري نظام جهاني
 والرشتاين

چلبي (1375) در بحث خود مختاري ملي به طرح فرانظريه وابستگي پرداخته و مي‌نويسد:

فرانظريه وابستگي هاي و تئوريهاي گوناگوني است و همه آ‌نها كم وبيش در دوچيز وجه مشترك دارند، اول مسأله اساسي آنها يعني روابط نامتفارن بين جوامع و دوم قضيه‌اي محوري
 كه ادعا مي‌كند. وابستگي مانع توسعه پايدار است.

چلبي در تغسير موضوعات فوق‌الذكر سه تئوري را در فرانظريه وابستگي از هم تميز مي‌دهد: 1- نظريه توسعه نيافتگي وابسته 2- نظريه توسعه وابسته 3- نظريه برگشت وابستگي
.

وي مي‌نويسد نظريه توسعه نيافتگي وابسته بين دو مفهوم عدم توسع و توسعه نيافتگي تمايز قابل مي‌شود، طبق اين نظريه روابط استثماري بين كشورهاي مركز و پيرامون مانع از توسع پايدار كشورهاي نوع  دوم مي‌شود . چلبي مي‌نويسد شايد با احتياط بتوان گفت كه نظريه نظام جهاني و الرشتيان نيز بسط تئوري مزبور مي باشد. طبق نظريه نظام جهان والرشتاين (1976 و 1979) نظام جهاني جديد از سه موضع ساختاري تشكيل شده است: مركز، نيمه پيرامون و پيرامون، تقسيمات سه گانه مناطق جهان در اين تئوري حكيت از يك تقسيم كاربين المللي دارد كه در آن مركز به روشي پويا و استثماري و از طريق نيمه پيراخمون پيرامون متصل شده است. اين تئوري تمايل دارد قاهر حادثه‌اي را در سطح ما براساس موضوع ساختاري آن در نظام جهاني و منطق اين نظام توضيح دهد. والرشتاين (1994) توسعه ملي امروزي را صرف‌نظر از اينكه از چه روشي طرفداري و استفاده شود. توهمي بيش نمي داند. اما در عين حال معقتد است توسعه مي‌‌تواند يك ستارة راهنما باشد مشروط بر آنكه تأكيد بررشد از طريق برابري بشتر و مشاركت بيشتر باشد. (چلبي، 1375، 296، 297)

سيمپسون (1990) ضمن طرح نظام جهاني و الرشتاين، نابرابري درآمد ملتها را باموضوع آنها در سلسله مراتب اقتصاد جهان مرتبط داند. اين موضوع از طريق محققين ديگري همچون بورنشاير
 (1983)، ايوانس و تيمبرلاي
 (1980) و نولان
 (1983) مورد بررسي قرار گرفته است. يك كشور با اقتصاد پيراموني به صادرات كالاهاي اقتصادي (مواداوليه) و سطح بالايي از نفوذ شركتهاي چند مليتي
 (MNCS)  وابسته مي‌گردد و به بخشهاي اقتصادي سنتي و مدرن تقسيم مي‌شود. شركتهاي چند مليتي با استفاده از سرمايه‌گذاري و تعداد از نخبگان داخلي از توزيع قدرت در داخل كشور سوء استفاده مي‌نمايند و موجب تأخير افتادن توسعه زير ساختها مي‌شوند. اين روند به جز درمناطقي كه شركتهاي چندمليتي علاقه به توسعه آن دارند و حمايت لازم را به عمل مي‌آورند، به چشم مي‌‌خورد.(Sim pson , 1990 : 682)

ا

اگر چه ويد
 و كومر
 (1985) و بولن
 وجاكمن
 (1985) در تحليلهاي خود به رابطه معني‌إاري بين موقعيت كشورها در نظام جهاني و نابرابري درآمد دست نيافته‌اند، اما نولان (1983) با كنترل متغير ميزان مصرفي انرژي به شواهدي دال بر وجود رابطة في ما بين دست يافته است. كشورهاي پيراموني و نيمه پيراموني نسبت به كشورهاي مركزي از نابرابري درآمد بيشتري برخوردارند. (Simp son , 1990 : 684)

در نظريه توسعه وابسته سرمايه‌گذاري خارجي و توليد صنعتي نقش اصلي را بازي مي‌كنند. كاردوسو
 (1982)، سرمايه گذاري خارجي را به يك بازي با مجموع صفر نمي‌داند و استدلال مي‌كند كه كشورهاي وابسته به خاطر وابستگي‌شان محكوم به ركود نيستند ولي آنچه كه آنها به عنوان رشد تجربه مي‌كنند، مي‌تواند به عنوان نوعي توسعه وابسته مشخص شود. او تمايل دارد تا عامل توسعه را در تزريق سرمايه صنعتي به اقتصادهاي پيراموني ببيند. ايوانز
 (1979) نيز كه همچون كاردوسو از نمايندگان اصلي نظريه توسعه مي باشد معتقد است توسعه وابسته با حركت توليد صنعتي از مركز به پيرامون مشخص مي‌گردد. توسعه وابسته حاكي از انباشت سرمايه (سرمايه  گذاري‌خارجي) و تا حدي صنعتي شدن در پيرامون است. چلبي به نقل از ابوانز مي‌نويسد توسعه وابسته اكثريت آمار جامعه را از مشاركت سياسي و اقتصادي حذف مي‌كند و در ضمن نابرابري اجتماعي را تشديد مي‌نمايد. بعلاوه حذف توده‌ها در اين نوع توسعه، مستلزم سركوب سياسي بيشتر است (چلبي، اجتماعي را تشديد مي‌نمايد. بعلاوه حذف توده‌ها در اين نوع از توسعه، مستلزم سركوب سياسي بيشتر است (چلبي، 1375، 298 – 299)

آلدرسون
 و نيلسن
 (1999) ضمن بر رسي رابطة نابرابري درآمد، توسعه و وابستگي درزمينه تئوري نظام جهاني مي‌نويسد: بيشتر تحقيقات انجام يافته در بين كشورهاي هيات وابستگي جهاني را كه در آن موقعيت يك كشور در نظام جهاني و الگوهاي كنش‌ متقابل در بين كشورها به عنوان علل بالقوه نابرابري دروني ذكرگرديده‌اند را قبول نموده و پذيرفته‌اند. (كائو. - بالمر
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1981). متغيرهايي كه در يان رهيافت مورد تأكيد قرار گرفته‌اند، نوعي بيروني مي‌باشندو لذا آنها در مدلهاي توسعه‌اي بكار گرفته‌ شده‌اند. تركيبي از ويژگيهايي همچون تجمع شركاء صادراتي و كالاهاي اقتصادي (موادخام)، وابستگي به تجارت خارجي، ساختار تجارت خارجي (نفوذ نسبي و موادخام اوليه و كالاهاي توليدي دستي) و وابستگي به سرمايه خارجي را دارا مي‌باشند.(Alderson , Nielsen , 1999: 608)

آلدرسون وينلسن ضمن بازبيني نظريات نابرابري درآمد كه از ديدگاه نظام جهاني ويدوتايفن بيچ (1981) نشأت گرفته‌اند، اصل اساسي (سنتي) را تفكيك مي‌كنند: 1) مثبت تفكر معرفي شده توسط گالتوزگ (1971) كه برالثومهاي تجارت بين كشورها متمركز است 2) ؟ مرتبط با كارهاي والرشتاين (1974) و رابينسون (1974) و رابينسون (1976) كه برقدرت دولت در روابط وابسته به بازارجهاني تأكيد مي‌كند و 3) مكتب نفوذ سرمايه كه توسط بورنشاير و كائو – بالمر (1976) و بورنشاير و كيس‌دان (1985) مشخص گريده‌اند. ديده‌گاه اول بر متغيرهايي نظير ساختار تجات خارجي (بويژه صادارت مواد خام اوليه و وادرات كلاهاي توليدي) و متمركز شركاء صادراتي و مواد اوليه بعنوان عوامل نابرابري تأكيد نموده است. ديده‌گاه دوم بر نقش قدرت دولت (كه با درصد مالياتهاي دولتي نسبت به GDP  اندازه‌گيري شده است) در حفظ جامعه‌ از نابرابري ناشي از نفوذ و تأثير نظام جهاني تأكيد دارد. همچنين مكتب نفوذ سرمايه‌خارجي بر نقش وابستگي كشورهاي درحال توسعه به سرمايه‌هاي خارجي تاكيد دارد. بطور كلي نتايج نشان مي‌دهد كه نفوذ شركتهاي مليتي كه با انباشت سرمايه گذاري مستقيم خارجي اندازه‌گيري شده است، برنابرابري در آمد در مدل رگرسيوني تأثير قاطع و مثبتي دارد. ( بورنشاير و كيس‌ - دان، (1985 : 124). ايوانز و تيمبرلاك (1980) نيز در زمينه رابطة نابرابري در آمد و سرمايه‌ خارجي معتقد به افزايش نابرابري درآمد مي‌باشند. مكانيسم عمل در اين بخش بهم ريختگي ساختار فرصتهاي شغلي در كشورهاي جهان سوم است. برطبق اين نظريه بخش سوم بزرگ مي‌‌شود (خدمات) و دوشكل پرداختي خيلي بالا به نخبگان و درحاشيه ماندن گروه بزرگي از كارگزاران ظاهر مي‌گردد.

بيشتر محققين در زمينه نفوذ سرمايه خارجي بطور سنتي رشد اقتصادي را با مدلهايي شامل متغيرهاي مستقل سرمايه‌گذاري خارجي و كوتاه‌مدت
 (سالانه) و سرمايه‌گذاري خارجي طولاني مدتي
(تجمعي)، برآورد نموده اند. فايربوگ
 (1996) نيز با استفاده از برخي از داده هايي كه بوئرنشاير و كيس‌ - دان (1985) استفاده كرده بودند.اثبات مي كند كه نرخ سرمايه گذاري خارجي (ساليانه / انباشت) تأثير مثبت معني‌داري بررشد اقتصاد و نابرابري درآمد دارد. اما اين تأثير مثبت معني‌دار به هرحال بيشتر از تأثير سرمايه‌گذاري داخلي نمي‌باشد.(Alderson , Nielsen . 1999: 614 – 615)

نابرابري اجتماعي، و ابستگي و توسعه

ملك (1377) عقيده دارد كه يكي از فرضيات اصلي در زمينه ارتباط توسعه با نابرابري اين است ه ميان نابرابري بين كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته ونابرابري اجتماعي اقتصادي در درون اين كشورها، ارتباط متقابل وجود دارد. به عبارت ديگر هرچه نابرابري ميان كشورهاي توسعه يافته و نيافته افزايش يابد، برميزان نابرابري در كشورهاي توسعه نيافته افزوده مي ‌شود و برعكس وجود نابرابري در كشورهاي توسعه نيافته اهرمي است كه براي تشديد نابرابري جهاني ميان كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته (ملك، 1377: 127)

سيف الهي (1370) پديده‌توسعه و نابرابري را به صورت مفروضات زير مطرح نموده است:

1- توسعه يافتگي وتوسعه نيافتگي زادة نابرابري اجتماعي است.

2- نابرابري اجتماعي از يك سو در اثر وجود روابط اجتماعي ناعادلانه در دورن جامعه و از سوي ديگر در نتيجة روابط عادلانه بين جوامع انساني پديد مي‌آيند.

3- نابرابريهاي اجتماعي در اثر گسترش و نفوذ اقتصاد جهاني، عميقتر شده است.

4-  با عميق شدن نابرابريهاي اجتماعي پديدة توسعه يافتگي و نيافتگي به نحو بارزي عوارض نامطلوب خود را آشكار ساخته است.

سيف الهي ادامه مي‌ دهد، نابرابريهاي اجتماعي در عصر حاضر به علت جهاني شدن روابط اجتماعي، معنايي عميقتر و گسترده‌تر يافته است و از مرزهاي قدمي، اجتماعي و سياسي جوامع انساني، فراتر رفته و به صورت مسئله جهاني درآمده است. بنابراين در دنياي امروز منشاء اين نابرابري را نه فقط در ساختمانهاي جغرفيايي، جمعيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي درون جوامع انساني بلكه در ارتباط با كيفيت و ماهيت روابط بين المللي و به عبارت درست‌تر در ارتباط با كاركرد نظام مسلط اقتصاد جهاني جسجو كرد. (سيف‌الهي، 1370، 31 – 32 )

ملك به نقل از آندره گوندرفرانك
 يكي از صاحبنظران در زمينه توسعه و بنيانگذار نظريه وابستگي و توسعه نيافتگي مي‌نويسد: جوامع توسعه نيافته جزئي از يك نظام اجتماعي عام جهاني هستند و علت اصلي عقب ماندگي كشورهاي توسعه نيافته دربافت خاص وابستگي اين كشورهاي به قطبهاي سرمايه‌داري نهفته‌است وي معتقد است كه اين رابطه بسيار نابرابر است. (ملك 1377: 128)

نظريه توسعه نابرابري ايوانز
 و استفنز

پيتراوانز و جان استفنيز (1989) در مقالة تحقيقي مفصلي با عنوان «توسعه و اقتصاد جهاني» ضمن بحث دربارة ابعاد گوناگون توسعهه به بررسي اين موضوع مي‌پردازند كه چرا روند توسعه دركشورهاي پيشرفته صنعتي در نهايت موجب كاهش نابرابري اجتماعي شد، در حاليكه همين روند توسعه و رشد در كشورهايي توسعه نيافته تلقي مي‌گردند، موجب تشديد نابرابري اجتماعي شده است.

 به عقيده ايوانز و استفنيز پژوهشگراني به نظرية نوسازي باوردارند، بيشتر متمايل به قوبل اين پيش فرض هستند كه توسعه، به طور جبري، موجب برابري بيشتر در اجتماع مي‌‌شود. از نظر اين دو تحقيقات نشان مي‌دهد كه رشد وتقويت نقش دولت رفاه درجهت كاستن از نابرابري، بيش از هرچيز ناشي از از مبارزات سياسي اتحاديه‌ها و نظاير آنها بوده است و نه نتيجه قهري صفتي شدن و توسعه و يا دگرگونيهاي جمعيتي. با اين حال در كشورهاي جهان سوم، توسعه اقتصادي، موجب تشديد نابرابري شده است.

به عقيده ايوانز و استفنيز علت پديدآمدن نابرابري در جهان سوم ناشي از رشد زياد جمعيت و نيروي كار در اين كشورها بوده است و وجود شركتهاي چند مليتي در اين كشورها  كه الگوي صنعتي شدن آنها بيشتر سرمايه‌براست و بيشتر برتكنولوژي مدرن خارجي تكيه دارد، بيش از پيش موجب تشديد نابرابري مي‌شود. رشد سريع اشتغال در بخش خدمات نيز با اتكاي شديد برشركتهاي خارجي و سطح بالاي نابرابري همراه و مرتبط است. (ملك ، 1377: 129 – 130)

شاخصهاي تحقيق
فوگري و همكاران (2003) در مطالعه رابطه بين بيكاري و جرم در فرانسه براي سنجش متغير مستقل شهرنشيني
 از شاخص اندازه شهر
 و تراكم جمعيت
 استفاده كرده‌اند كه درمطالعه رفتار مجرمانه براي كنترل اندازه و درجه مناسب مي‌باشند. در اين تقسيم‌‌بندي آنها شهرها را به شهرهاي كمتر از 2000 نفر، تا 200000 نفر و شهرهاي بيش از 200000 نفر تفكيك نموده‌اند.

فوگري و همكارانش براي محاسبة نرخهاي جرائم، تعداد مجرمين در هر100000 نفر را بعنوان بكار برده‌اند. آنها همچنين جرائم را به جرائم مادي
 (دزدي خشن و مسلحانه
، سرقت شبانة
، سرقت وسايل نقليه
، دزدي از فروشگاه
 وجيب بري‌
) و جرائم خشن
 (قتل
، زخمي‌شدن داوطلبانه
باج‌دادن به راهزنان
، تهديدات
، جرائم جنسي
و جرائم خانوادگي
) و برخي ديگر از جرائم (جرائم مواد مخدر
، خسارت زدن به اتومبيل
، مالكيت سالح غيز مجاز
، خشونت در مقابل پليس
) تقسيم‌بندي نموده‌اند. آنها در اندازه‌گيري‌هاي خود جرائم خشن را از طريق تعداد قربانيان و جرائم مادي را با هر رويدادي كه اتفاق افتاده و بدون توجه به تعداد قربانيان آن اندازه گرفته‌اند. (Fougere , kramarz . pouget , 2003: 5)

نيلسون و آگيل (2003) نيز در مطالعة جرم بيكاري برنامه‌هاي بازاركار در دوران آشوب، متغير جرم را با تعداد سرانه رويدد جر در هر 100000 نفر جمعيت مورد سنجش قرار داده‌اند. (Nilssone , Agell , 2003 : Z )

سيمسپون (1990) در بررسي رابطه بين حقوق سياسي و نابرابري درآمد به شيفت‌هي همچون دموكراسي، آموزش بهاداده و رابطه بين ثروت ملي را با نابرابري درآمد مورد بررسي قرار داده است وي در اين تحقيق از GNP  به عنوان شاخص ثروت ملي استفاده نموده است. (Sim son , 1990: 682)

آلدرسون و نيلسف (1999) در مقالة نابرابري درآمد، توسعه و وابستگي براي سنجش توسعه داخلي از شاخصهايي همچون ميزان ثبت‌نام و در دبيرستان
، نرخ رشدطبيعي جمعيت
، درصد نيروي كار در بخش كشاورزي
 و دو گانگي بخش
 - دوگانگي بخشي را با استفاده از فرمول جيني و قدرمطلق درصد نو روي كاردربخش كشاورزي (2) منهاي سهم كشاورزي به عنوان درصدي از Gop  (l ) اندازه گيري شده است.

آلدرسون و نيلسون براي اندازه‌گيري نفوذ سرمايه خارجي 
 از دو روش استفاده نموده‌اند: (1) انباشت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
 / GDP  و سرانه انباشت سرمايه‌‌گذاري مستقيم خارجي
 . (2) براي اندازه‌گيري سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ساليانه
 / GOP ، از تغييرالت سالانه در انباشت سرمايه استفاده شده است. نهايتا اينكه براي سنجش نرخ سرمايه‌گذاري
 خارجي از فرمول زير استفاده شده است:

F = Flow                 S  = stock      [F/S]  
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تحرك جمعيتي (مهاجرت) رفته رفته نظامهاي قديم مبادلات و نظارت خانواده را تضعيف مي‌كند و بدين ترتيب‌ نقش خانواده در محيط جديد (عمدتا شهري) و مخصوصاً در وضع ناپايدار شرايط اقتصادي در خانواده جديد‌تر، پيوندههاي خانواده را متزلزل و پايداري روابط زناشويي را نيز در اجتماع مختل مي‌نمايد و بنابراين امكان انحراف از اصول و هنجارهاي جامعه نيز افزايش مي‌يابد. (مساواتي آذره 1374 : 372 – 374)

تقابل اقدام و نژادها با فرهنگها و اعتقادات و ارزشها و هنجارهاي متفاوت در محيط شهري ناشي از مهاجرت (دروني و بيروني) مي‌باشد. مهاجرت بطور مستقيم از طريق افزايش تفارضات اجتماعي بر انحرافات و جرائم تأثير مي‌گذارد و بطور غير مستقيم نيز با تأثير برنرخ بيكاري در شهرها و نيز تأثير نابرابري درآمد در تغييرات ميزان جرائم و انحرافات اجتماعي نقش اساسي ايفا مي‌نمايد.

مهاجرت (تحرك جمعيت)

مهاجرت عبارتست از جابجايي بين دو واحد جغرافيايي و يا بعارت ديگر ترك يك سرزمين و اسكان در سرزمين ديگر. مهدوي (1372) انواع مهاجراتها را به شكل زير طبقه‌بندي نموده است:

1- مهاجرت‌هاي داخلي
 (درون  مرزي)  و خارجي 
 (برون مرزي)

2-  مهاجرتهاي دائم، فصلي، دوره‌اي

3-  مهاجرتهاي اختلافي

4-  مهاجرتهاي روستا -  شهري

5-  مهاجرتهاي درون ناحيه‌اي، منطقه‌اي و بين‌المللي و … 

شيفي (1376) ميزان مهاجرت را از طريق فرمول زير محاسبه نموده است:
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كه در آن m  ميزان مهاجرت براي يك دورة مهاجرت موردنظر، M  موارد مهاجرت يا تعدادي افرادي كه طي يك دوره مهاجرت مي‌‌كنند، P  جمعيت در معرض مهاجرت طي يك دوره (جمعيت ميانه‌سا)، k  عددي است همچون 100 يا 1000 .

مهاجرت
، نابرابري و جرم
توزيع كلي درآمدهاي به اندازه‌‌هاي نسبي جمعيتي كه در آن بخش برسركار هستند بستگي دارد و اندازه جمعيت هر بخش تحت تأثير مهاجرت تغيير مي‌كند كه در كشورهاي رو به توسعه از حركات پيوسته و عظيم اشخاص و خانواده‌ها از مناطق روستايي به مناطق شهري تشكيل مي‌شود. اين حركات جمعيتي، به رغم مسائل انساني و اجتماعي كه بوجود مي‌آوردند از سوي كارشناسان توسعه نامطلوب به شمار نمي‌آيند. برطبق بسياري از مطالعات نظري توسعه با انتقال از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد صنعتي و اقتصادي باوجه غالب شهري ملازمه دارد. چنين انتقالي تنها به بهاي جذب مستمر كارگران روستايي به وسيله يك بخش شهري و صنعتي رو به گسترش، قابل تحقق است. حركات مهاجرت از نواحي كم در آمد و با بهره‌‌وري بالا، اشتغال كارآمد تر نيروي انساني را تحقق مي‌بخشد. اكثر تحقيقاني كه در اطراف مختلف جهان اجرا شده است نشان مي‌دهد، مادام كه انگيزه‌هاي مهاجرت، آميز پيچيده‌‌اي از بي‌ميلي نسبت به تري روستايي محل تولد و جاذبه‌ به يك محيط شهري باشد ظاهراً عوامل اقتصادي نقش مسلط را بازي مي‌كنند. نرخ بالاي مهاجرت منعكس كننده نابرابريهاي مشخص بين منطقه‌اي و بين بخشي در رشد جمعيت يا اقتصاد است. (اخوي، 1373، 72 – 74)

مهاجران اساساً به واسطه فرصتهاي اشتغال، سطح بالاتر دريافتها و امكانات تحصيل و كارآموزي جذب شهرها مي‌شوند. تودارو
 (1971) مدلي پيشهاد نموده‌ است كه در آن مدل جاذبه‌اي كه از ناحيه شهر برجمعيت روستايي اعمال مي‌شود اصولاً به تفاوت درآمدي بين بخشهاي شهري  و روستايي، به هزينه‌ مهاجرت و به احتمال يافتن شغلي در شهرها بستگي دارد. اگر تفاوت درآمدي بين شهر و روستا از سطح معين بگذرد، جريان ورود كار به داخل شهرها باعث پيدايش مقدار معيني بيكاري شهري خواهدشد. قاعدتاً هرچه تفاوت درآمد بين شهر و روستا بزرگتر باشد نرخ بيكاري شهري بالاتر خواهد بود. در شرايط ثابت تفاوت درآمدي بين بخشي، توليد مشاغل  جديد در شهرها مي‌تواند برخلاف انتظار، باتشويق به مهاجرت، به افزايش در بيكاري شهري منجر گردد. (400، 1971، M . P ، Todaro)

مهاجرت بويژه از طريق برهم زدن توازن در بازاركار شهري روي توزيع درآمدها تأثيري مسلم برجا مي‌گذارد. مهاجرت علت عمده ازدياد نابرابريهاي درآمد درمراحل اوليه توسعه اقتصادي را تشكيل مي‌دهد.

دوركيم به اين نتيجه مي‌رسد كه همبستگي ارگانيك، عدالت اجتماعي و برابري موقعيتها را مفروض مي‌شمارد؛ تا آنجا كه بدون آنها نمي‌توان به طور عادي رفتار كرد، جوامعي كه در آنها همبستگي مكانيكي، چيره بوده است برحسب نابرابريهاي بيروني – نابرابريهايي كه از شرايط اجتماعي ذزايش فرد، ناشي مي‌شود – سازمان يا يافته‌اند   (همچون امتياز اشرافيت انتقال موروثي مالكيت خصوصي). در همبستگي ارگانيك كاملا گسترش يافته، تنها اصلي كه بر توزيع اجتماعي و مادي پاداشها، حاكم، و با نظام اخلاقي نوين، سازگار است، «نابرابريهاي دروني» مي‌باشد، يعني تفاوت استعدادها و قابليتهاي افراد. دوركيم نابرابريهاي سرچشمه گرفته از انتساب و منزلت مورثي را نابهنجار مي‌دانست. از ديدگاه دوركيم، در جوامع ارگانيك، اين غير طبيعي است كه ثروت، موروثي بوده و اين منزلت موروثي، به وسيلة يك طبقه‌، براي استثمار طبقة ديگر مورد بهره‌برداري قرار گيرد. چنين موقعيتي بيانگر تقسيم كار تحميلي و اجباري است. (لهسايي‌زاده‌، 1377، 27 – 33)

دارندورف (1988) از ديگر جامعه‌شناسايي است كه به موضوع نابرابري پرداخته است. دارندورف به آينده نابرابري خوشبين است. وي باور دارد كه نابرابري، به صورت جزء نهادي جامعه درآمده، اما دولت، نقشي اساسي دركاهش نابرابري خواهد داشت، فرصتهاي تحصيلي نيز سبب كاهش نابرابريهاي اجتماعي مي‌شود. به نظر او، به جاي تلاش براي توزيع عادلانه‌ي ثروت، بايد افراد را براي به دست آ‌وردن فرصتهاي مناسب آزاد گذاشت. (لهسايي‌زاده، 1377، 69 – 70 )
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